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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

 در زمان در علم ربوبي بود و يفيت حصول اعيان متدرج الحصولكدر صحبت 

 العلل و نحوه اين ارتباط كه چگونه ىعلاين حلقه ارتباط بين اعيان خارجي و 

 پيدا  اقترانهم حدوث ذاتي و هم حدوث زمانيتواند با حدوث ميقديم بالذات 

قداري مشكل است به جهت اين كه  اول ادراك اين مسئله يك ملهبكند در وه

آوريم يك ابتدايي براي آن زمان بايد در نظر بگيريم مين كه ما اسم زمان را همي

كند كه ماقبل اين ابتدا چه صورتي ميو ذهن هميشه به ماقبل اين ابتدا فكر 

هايي نيد كه نسبت به اشياء و پديده شد ابتداي مسئله فرض بكتواند داشته بامي

حداقل ست يك ابتدايي دارد و يك انتهاييبينيم اين قابل تصور اميكه ما 

ابتدايش براي ما مشخص است حالا انتهايش مشخص نباشد اين پديده و اين 

كند ميحوادث زماني ناشي از حدوث ذاتي است براي انسان اين مسئله را تداعي 

كنيم و بعد ميش است كه در هر يك اول عدم او را تصور ولي صحبت در ماقبل

آوريم و اين در همه ميآن پديده و عين خارجي را در ظرف آن عدم به وجود 

 و كنيم عدم حدوث زيدميرا تصور مياشياء هست قبل از تولد زيد ما يك عد

 خاص تولد او را دقيقه اين ساعت خاص و ردوجود زيد در عالم شهود و بعد 

دهيم زمان را ما مي و بين اين وجود و عدم به واسطه زمان ربط گيريممير نظر د

كنيم اشياء زماني را يكي معدوم و ديگري را موجود ميمتحقق الحصول تصور 

گذاريم مابعد حادث يعني مي ماقبل حادث وجود را اسمش را ناميم ميآن معدوم

ي كه جنبه عرضي دارند براي مابعد همان حدوث زماني اين مسئله در مورد امور

انسان مشهود است صحبت در اين است كه آن ابتداي زمان اصل زمان ابتدايش 

مكاني مشخص است ي شود در ابتدامياي شروع از كجاست آن ابتدا از چه برهه
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كه يك مكان مشخص است يك ابتدايي دارد و از آنجا آن تحقق مكانيت تحقق 

كند در زمان هم مشخص است چون زمان يك ميعينيت در آن جا ظهور پيدا 

فهميم كه اين ميبرد مي نؤونهقبلي دارد و ابتداي آن امر حادث براي ما خيلي م

قبليت چه بوده و بعديت چه خواهد بود در خود زمان كه كيفيت وجود خود 

زمان و اشياء مادي است در آن جا براي ما اين مسئله در متصور است كه به چه 

بود البته همان طوري كه خدمت دوستان عرض شد مسئله در مورد نحو خواهد 

ثابتات به اين كيفيت نيست يعني آن چه كه ما در مورد ثابتات داريم فقط صرف 

اش تعلق گرفته اتصال آن اراده مبدأي به آن امر مراد است كه مريد به آن اراده

ا آسانتر است در فقط همان مورد نظر است كه اين يعني درك اين مسئله در آن ج

آن جايي كه زمان وجود ندارد و آن تشابه ثبوتي كه شما آن ثبوت را در علم ازلي 

كنيد آن تشابه در همين مسئله هم موجود است براي اين كه اين ميمشاهده 

كنيم همان ميقضيه را يك مقداري نزديكتر كنيم از آن مبدأ مطلب را شروع 

 نسبت به اين مسئله يك مقداري روشنتر در قبل عرض شد تا اين كهطوري كه 

 شكي كنيمنگاه ميشود و از يك ديدگاه ديگري امروز ارتباط بين حادث و قديم 

نيست در اين كه علم ازلي معلول ذات ازلي است يعني علم و قدرت نه حيات 

حيات معلول ذات نيست نفس الحيات مساوق با نفس ذات است در اين كه 

معلول است نسبت به حيات همان طوري كه قبلا عرض گويند اين سه اسم مي

و عيني يك حاشيه در آن جا دارم كه ميشد و قبلا در همان مسئله توحيد عل

كند كه چطور قدرت و علم ميتفاوت بين اين سه را به اصطلاح مشخص 

كند لذا آثاري كه بر اين اسم حي مترتب است مياش با مسئله حيات فرق مسئله

از اسم عليم و قدير و يك شرايطي و يك خصوصياتي را ذكر قوي تر است 

كه خيلي شبيه است با همان حقيقت لا هو الا هو گفت شود ميكردند كه تقريبا 
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گرچه اختلاف دارند و لي از نقطه نظر مصداقي متحد ميكه از نقطه نظر مفهو

ر دارند هستند به عكس اسم عليم و قدير كه اينها معلول ذات هستند و جنبه تأخ

و مصداقي هم در اين جا قابل تصور ميو به واسطه همين تأخر رتبي تأخر مفهو

 و ، اما بذات خود، علم عبارت است از ادراك و آگاهي نفس، زيرااست نه انعزال

اما به اشياء غيرذات خود و از آن جا كه ذات اين ذات پروردگار جنبه قدم ذاتي 

 به خود ذات هم قدم ذاتي دارد اصلا بحث دارد بنابر آگاهي و اطلاع ذات نسبت

زمان نيست در آن جا كه جنبه ذات جنبه مافوق زمان و مكان و امثال ذلك است 

اين هم جنبه قدم ذاتي دارد ببينيد خود ذات در اين جا قدم ذاتي دارد علم 

علم پروردگار به چه چيزي  تعلق وقدرت در اين جا آن هم قدم ذاتي دارند اين

يا به نفس ذات خود بدون آن حيثيت ادراك و بدون حيثيت اظهار كه گيرد مي

همان علم ذات به خود ذات است همان طور كه خود ما علم به خود داريم ولكن 

اوصاف و صفات و ملكات و خصوصيات و خطورات و توهمات اينها را در نظر 

يد بالاي آوريم يعني نفس ذات در اين جا مورد توجه است وقتي كه شما رفتمين

خواهيد بيافتيد در آن جا ميكنيد نردبان لغزيد الان مينردبان و در آن جا احساس 

آيد اي واي همه اين علوم رفت به هوا و اين ميعلوم شما هيچ وقت به نظرتان ن

همه زحمت هايي كه در اين مدت كشيديم همه بر باد رفت و الان از آن جا با 

مه اين علوم صلوات اين پانزده سال بيست سال آييم پايين و ديگر بر هميكله 

زحمت كشيديم با يك كشيدن نردبان همه رفت هوا هيچ وقت در نظر سي سال 

 يك وحدت عيني در خانه منتظر شما هستند الا اينكهآيد اهل بيت مكرمه مين

در صورت  ديگر از بحث فلسفي خارج است آنممكن است بعضي ها پيدا كنند 

صورت  اين  دران وحدت ذاتي و مافوق ذاتي هست كهوحدت عيني كه هم

 آن يك  افتادنيك ميليون طلب دارم و با اينعيالش در ذهنش بيايد و يا اينكه 
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رود و بعد چكار كنم اي كاش حالا يا اين كه يك ميليون به ميمليون همه از بين 

يك شخص بدهكار هستم و ووو تمام اين اشتغالات و مسائل خصوصيات 

ار آن كه يك مرتبه رود كنميمن الان اين طور هستم من فلانم همه اينها دروني 

كنيم نفس ذات است يعني فقط خودمان در آن ميوري پيدا به او ادراك حض

برم من كه نه در آن علم خوابيده نه ميموقع مطرح هستيم كه من الان دارم از بين 

ات خوابيده هيچ چيز در آن در آن فرض كنيد كه ارتباطات خوابيده نه در آن تعلق

نيست فقط الان من افتادم من رفتم آن من همان حيثيت ذاتي است كه آن علم 

ذات نسبت به خود ذات است اگر ذات نسبت به خود ذات علم حضوري 

خوف هم در اين جا معنا نداشت و شما براي ايجاد اين علم و نداشت اين ترس 

را به حصولي تبديل كنيد اين  علم زحمتي نكشيديد شما نيامديد و اين علم 

گويم به نحو يك ميحضوري خودش به نحو يك حقيقت توجه كنيد چه دارم 

حقيقت عينيه در وجود شما هست نه به يك نحو حقيقت علميه عاميانه گرچه 

حقايق علميه همه اينها حقايق تكوينيه هستند بنابر اصطلاح صحيح تر و دقيقتر 

روند ميآيند و ميقط يك صور الاشياء هستند ديگر كه اما در اصطلاح عاميانه ف

تكوينه وجود دارد ك حقيقت عينيه و واقعيه و نه اين علم در اين جا به نحو ي

شود آن حقيقت ميهاي مسئله وقتي كه پيدا منتهي ما از او غفلت داريم آن بزنگاه

 نكنيد آن كند و خود نشان ميدهد كه از من غفلتمي ظهور پيدا وعلميه بروز 

ور در اين جا وجود دارد نسبت به اين قضيه بخواهيم ما اين مسئله را در حض

نظر بگيريم متوجه اين نكته خواهيم شد كه در مرتبه بعد آن صفات و آن ملكات 

و خصوصياتي كه ناشي از نفس تحقق ذات هست آن خصوصيات و ملكات هم 

ه انسان در نظر دارد اين با اين حقيقت علميه تكوينيه معيت دارد ملكاتي ك

ملكات همه با آن معيت دارد و با او هست البته اگر يك رتبه را شما متأخر بدانيد 
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ها كه شنيده شده از افرادي كه اينها در يك اين با آنها حضور دارد ديديد بعضي

كنند كه ديگر رفتني هستند ميگيرند و در آن موقعيت احساس ميموقعيتي قرار 

كنند چه مسائلي در ذهن آنها پيدا مي دنيا دارند به آن دنيا حركت ديگر از اين

شود خصوصياتي كه تا به حال به دست آورند ميد چه قضايايي پيدا وشمي

حسنه باشد يا ملكات ملكاتي كه تا به حال كسب كردند چه آن ملكات ملكات 

 فرض آيدميفرادي كه در موقع احتضار اين قضايا خيلي به نظر رذيله باشد ا

بيند و ديگر تملق متملقين ميكنيد كه شخص ديگر دستش را از همه جا  كوتاه ب

دانم مقام كذا و مي حضرت آقا و ن،در او كارساز نخواهد بود حضرت آقا

ها به درد دانم آيت االله فلان و يا اعلا حضرت شاهنشاه ديگر در آن موقعمين

 رفت مسير ديگر مسير يك طرفه است و تمام شد وبيند عزرائيل ميخورد مين

آيد به ذهنش غير از خود من كه نسبت به آن ميخواهد بود چه مسائلي آن موقع 

گونه شود چه ميآيد خب عاقبت من چه ميمن آگاهي دارد مطالب ديگري 

 ببينيد آن موقع كه ، چه كارهايي را در اين مدت كردمشومتوانم با خدا روبرو مي

نيست چون در ذهن آيي اينها ميكله بارود و ميپايت دارد در دارد نردبان از زير 

اصلا فرصت براي فكر نيست فرصت براي احضار نيست ولي الان هنوز فرصت 

نيم ساعت هنوز وقت است و مشخص است كه كار تمام است يا هست ده دقيقه 

كند با آن ملكات وميالان من با آن چه را كه با او اتحاد دارد حضور پيدا 

شود ميكند و مسئله به شكل ديگري مطرح ميصفاتش در اين جا حضور پيدا 

يا غافل بوده ي ست و اين نسبت به آن مسائل ناسيعني آن مسائلي كه با او بوده ا

 مسائلي كه بوده و اتحاد داشته و با آن شخص معيت ،است نه اين كه خلق كند

طه تعلقات به دنيا غفلت داشته در طول اين مدت زندگي و اين از اين به واس
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x8u !$sÜ Ïîما كاري نكرديم ما خلق نكرديم ما ايجاد نكرديم ما اظهار نكرديم  ∪⊅⊅∩١

ود ما آن را گرفته بفكشفنا ما فقط پرده را برداشتيم غفلتي كه در اين دنيا تو 

اش را برداشتيم فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد الان غفلت را پرده

ديدي چشمت درآيد حالا ببين حالا مي است و تو ن، بودبيندميديگر چشمت 

نگاه كن ببين چه بر سر خودت آوردي در اين شصت سال دنيا و چه بر سر آن 

زدي ميت را به نفهسعادت خودت درآوردي با كارهايي كه كردي و هي خود

آن را كه با او وحدت داشتي حالا مشاهده كن آن را كه همراه با تو بود و با آن 

اقتران داشتي حالا مشاهده كن پس با او بوده است اين مثالي كه من زدم از نظر 

،كنيم به ذات باريميمادي از نظر خب يك مثال مشهود اين مطلب را ما منتقل 

قدم ذاتي دارد ديگر علم باري هم ، ر حدوث و قدم ذاتيذات باري از نقطه نظ

زمان مطرح نيست علم باري همان طوري رداراي قدم ذاتي است در اين جا ديگ

 علم باري نسبت به خصوصيات ،كه عرض شد نسبت به منشĤت خودش

 آيا علم باري حدوث ؟و بارزه از خود چيستصادره مخلوقات خود و متعينات 

تصور شما كه ست بوده ااي برهه يعني آيا ؟ كه قدم ذاتي داردذاتي دارد يا اين

 علم باري نسبت نبوده باشد البته دقت كنيد ولي علم باري راكنيد كه ذات باري 

معنا ندارد كه بحث حدوث ذاتي و قدم ذاتي در اينجا به ذات خود كه اين اصلا 

انيد طبعا آن علم دميبكنيم چون تابع خود ذات است شما وقتي كه ذات را قديم 

نخواهيد همين يا اهيد ودانيد بخميحضوري ذات به خود ذات را آن را هم قديم 

صحبت در علم باري نسبت به آثار ايد دادههست آن را ديگر از لوازم آن قرار 

 مقام هوهويت  جادر آنكه  ظهورات خود است نه نسبت به ذات خود وخود 

22آيه ) 50(سوره ق -1
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 اجمال ذات است آيا اين علم باري داراي لاق واست كه در آن مقام كه مقام اط

اي را كه ذات باري خالي از اين شود كرد برههميحدوث ذاتي است يعني تصور 

دانم در ميعلم باشد همان طوري كه ذات ما خالي از علوم است الان بنده ن

ساعت پنج دقيقه به هشت در ساعت هشت چه خواهد شد پنج دقيقه بايد بگذرد 

دانم فردا كه دوشنبه است چه اتفاقي خواهد مي پيدا كنم الان بنده نتا بنده اطلاع

اي تصور كنيد كه علم باري نسبت به شود ذات باري را شما در برههميافتاد آيا 

خود ذات بوده ولكن آن صور علميه وجود نداشته باشد پس صور علميه اشياء 

صور علميه هم قدم همراه با خود ذات باري چنان كه او قدم ذاتي دارد خود 

ذاتي دارند عرض شد ذاتا قديم هستند نه به معناي اين است كه مستغني از علت 

است زيرا خود صور علميه معلول ذات است و در رتبه متأخر از ذات است 

اي كه در آن برهه ذات متحقق الحصول و الوجود باشد ولكن تصور وجود برهه

نائي و صور نباشد در آن جا علم عيرمناسبي است ولكن غيك لفظ حصول حالا 

اين مستحيل است گرچه يكي جنبه علي دارد نسبت به ديگري و ديگري جنبه 

معلولي دارد درست مانند حركتي كه الان براي اين ليوان كه در دست من است 

ليوان قائم به ذات نيست قائم به يد است و يد علت اين شود حركت ميپيدا 

 انفكاك بين حركت يد و حركت در حاليكه است محركه اين ليوان و فنجان

كند بايد فنجان هم حركت كند و اگر ميفنجان هم مستحيل است اگر يد حركت 

كند ناشي از حركت يد است حركت يد علت براي اوست اما ميفنجان حركت 

رجي حركت يد به نحوي  است كه آيا اين تساوي و وحدت خاصحبت در اين

ان را به نحوي قرار بدهيد كه فقط فنجان را ببينيد و يد را كه اگر شما زاويه ديدت

كنيد و اگر زاويه مينبينيد در اين جا حركت فنجان را حركت استقلالي مشاهده 

فقط يك حركت يد فنجان را نبينيد و  ببينيد ديد را به نحوي قرار بدهيد كه يد را
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برگردانيد در آن جا دو شود و وقتي زاويه ديد را به هر دو ميدر اين جا مشاهده 

 حركت فنجان است و يك حركت حركت يد ،بينيد كه يك حركتميحركت 

بينيد كه يك حركت براي مياست و هر كدام از اين دو متحركند يك حركت ن

بينيد انفكاكي بين اين دو حركت نيست يعني مياين و وقتي دقت بيشتر بكنيد 

 دو مظهر تجلي پيدا كرده است اين دو ظهور نيست بلكه يك ظهور است كه در

ي دارد بنابراين اگر ما فرض بكنيم ولي يكي از اين دو نسبت به ديگري جنبه علّ

حادثي است كه پيدا شده ركت اين فنجان امركه يد قديم ذاتي باشد گرچه ح

،چون معلول هميشه حادث است معلول عبارت است از مسبوقيت به عدم خود

مسبوقيت به امكان يعني ماهيت او از آن جايي كه بلكه نه مسبوقيت به زماني 

 به خود نفس الوجود در آن جا اين ماهيت ىتساوق الوجود و العدم است بالنسبم

 علت در زمان باشد ،قبل از تعلق علت در ذات خود مساوق للعدم حالا اگر علت

 علت در قديم باشد مثل ذات ،اين حدوث هم زماني خواهد بود اگر اين علت

 آن هم حدوث هم قديم خواهد بود بنابراين اين قدمتي كه در اين جا هست باري

كه در اين جا هست قديم زماني ميمنافاتي با جنبه عليت و معلوليت ندارد قدي

دمت است نسبت به حدوث زمان يعني علم باري نسبت به اشياء خارجي داراي ق

اري از كي متحقق علم هم امتداد داشته ذات باست به امتداد ذات باري اين 

را ميالوجود بوده كي ندارد پس اين علوم از كي متحقق بودند كي ندارد هر حك

او هم بار لم و بر قدرت بر ع بايد را همان حكم كنيدميكه شما براي ذات بار 

و اشياء خارجي اين اعيان كنيد به تمام آن اعيان ميكنيد علم او به چه تعلق 

 عالم ، عالم ملائكه باشند، ميكائيل باشد،يل باشدرجي مجردات باشند جبرائخا

عالم عقول باشند علم باري هم نسبت به او قديم است اگر و صور و ارواح باشند 

آن اشياء خارجي اشياء متدرج الحصول باشند علم باري نسبت به تدرج آنها هم 
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 درشود علم باري نسبت به يكي باشد و نسبت به ديگري نباشدميقديم است ن

آورديد نيز گوييد علم باري شما معلوم را ميخلف است همين كهصورتاين 

شود در اين جا آن معلوم باري معلوم بالذات اگر ميعلم بدون معلوم كه ن

يعنيشود چه قديم علم باري مينسبت به آنها نيز مجردات باشند علم باري 

 باري كه عبارت از نفس معلوم نسبت به آنها عبارت است از قدمت بنابراين علم

 اين قضيه نسبت به مجردات استهمان معلوم است داراي قدمت ذاتي 

برد كه ما وقتي مياي نؤونهتاحدودي قابل پذيرش هست يعني دركش چندان م

كه آن حيثيت اين معلوم خارجي را حيثيت معلولي دانستيم و بين معلوم و بين 

برهه اي بوده است كه در آن برهه علت ما انفكاكي را معتقد نشديم و نگفتيم كه 

علم باري خالي بوده است از اين معلوم و محاليت اين مسئله وقتي كه ثابت شد 

پس بنابراين آن حقايق مجرده كه در آن حقايق مجرده اصلا زمان معنا ندارد و 

عيب ندارد گويد ميي ندارد از اين مسئله غورهمه آنها ثابت هستند خيلي نفس ن

دانيم چه اشكال دارد كه اينها را هم ميي كه ذات باري را قديم ما همان طور

دأ او  مبومعلول او و قديم بدانيم ولي اينها را متدلي به او بدانيم اينها را متكي 

يك مسئله كالي ندارد بوده اين اشاينها نيز بدانيم تا جايي كه ذات باري بوده 

 چگونه  كهآيد آخرميميانه پيش  جنبه توهمات عاايهست كه براي افراد از نقطه

 تشكيلات بوده ما هم بوديم اين اصلا  همهحق حضرتاقدس ذاتممكن است 

دو متري مي فسقلي كه يك مترو ني خدا به بي نهايت بوده ما هم مايشود مثلامي

خورد يعني حالا اين مثلا ميكجاي قضيه بربه ما هم بوديم چه اشكال دارد اين 

ر اين دو سال سن سال دارد در اين دنيا يكي بيست سال  كنيد كه يك نففرض

دارد يكي صد سال دارد يكي هم دويست سال دارد يكي هم فرض كنيد كه 

y]Î7 هزار سال حضرت نوحاصلاً سال دانم چهارصدميبرويم بالاتر ن n= sùöΝ Îγ‹ Ïù
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y# ø9r&>πuΖ y™
ωÎ)šÅ¡÷Η s~$YΒ% tæند كه اههم گفت از هزارنه صد و پنجاه حتي بالاتر١

 لقمان چقدر دانم حضرتمياين مقدار فقط بعثت او بوده حالا چه بوده من ن

 سال هم عبور 1200 الان از  كه امام زمانمانندداشته اين عمرهاي زياد كه بوده 

شود چگونه تصور مي كه هرب است يعني براي افهام عامياناين خيلي مستغكرده 

مسائل و حقايق با ستيحاش دارند از اين كه اين  ا،خواهندميو اين افرادي كه ن

به آن حقايق كنند ميكنند به عظمت پروردگار و نگاه مينگاه ها مواجه بشوند اين

 اين قضيه را اگر شما در نظر طبيعي است كهكنند مي مشاهده  راآنپروردگار و 

اين  روي دست من است چند سال ي يك تار موياماند مي يك ناخن مثلبگيريد 

 از وقتي كه منم الان از زمان من كه تا حالا دستم را نزدداميتار مو است من ن

كنيم كه اين چند سال يك بار عوض ميچهل سال حالا فرض تقريباً درآمده 

كنيم سالهاي سال مي عوض هم نشود همين كه الان داريم مشاهده ياشود مي

كند كه من ميچ احساس ناست كه الان يك تار مو الان در اين جا هست و هي

هست پس من كجا يي كيلو90دانم مي هيكل نگويد اگرنمييك تار مو هستم 

اين از نقطه نظر وجود قائم به او است نبايد يك همچنيندر حالتي كه هستم 

مو راب در صورتي است كه ما عمر اين فرض و تصوري بشود آن تصور و استغ

د بگوييم يك همچنين بدني كه چهل سال را جداي از عمر بدن قرار بدهيم و بع

عمر كرده يك همچنين مويي چطور ممكن است كه چهل سال بماند جدا است 

اي كه در اين مجموعه عين ولي اگر گفتيم كه بدن عبارت است از يك مجموعه

 اعصاب وجد دارد، اذن وجود دارد، فم وجود دارد، وجود داردانف،د داردووج

 چيز وجود دارد اين را به اين كيفيت دانستيم ديگر هضم  قلب و ريه و پا همهو

14آيه ) 29(سوره العنكبوت -1
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تواند چهل سال بماند ميشود كه چطور يك شعره واحده ميمسئله براي ما آسان 

چون اين قائم به او است حتي وقتي كه سلامتي اين بدن حاصل است آن اجزاء 

ام متعلق به اين بدن هم آنها باقي خواهند ماند و همين طور به حيات و دو

خودشان ادامه خواهند داد حالا كاري به اين صور ظاهري نداريم صحبت در اين 

جا است كه اين صور و اعيان خارجي در مجردات قوامشان به خودشان است يا 

قوامش اگر  كه آيدميبه ذات باري اگر شما قوام را به خود دانستيد اشكال پيش 

است  در مافوق زمان  كهيتواند يك همچنين ساليانميچگونهبه خودش هست 

تواند برقرار باشد ولي اگر قوام آنها را به ذات باري دانستيد تمام اينها متدلي مي

ذات باري بوده اينها هم بودند اين چه استيحاشي دارد و لذا از وقتي به او است 

تا وقتي ذات باري بوده اينها هم بودند و اگر ذات باري معدوم بشود اينها هم 

 اگر ذات باري دوباره موجود بشود دوباره اينها موجودند اگر شوندميمعدوم 

قديم هستند اگر ذات باري را حادث نيز ذات باري را قديم تصور بكنيد اينها 

 كه يك معلولي دارداين چه اشكالي خواهند بود تصور كنيد اينها هم همه حادث 

 است لذا اصلا  متدلي به علت خودش باشد و بعد راجع به آن علتو لو صغير

اينها فقط كنم افرادي كه اين گونه وارد مطلب شدند ميبه طور كلي خيال 

 افكار عاميانه است و امروز ،ي علم هستند ولي افكار زبهلبس افكارشان گرچه م

خواندم از يك شخصي راجع به وحدت عددي و وحدت مياي داشتم يك مقاله

همان دماء ثلاثه آخر تو را چه به اين غيرعددي گفتم عزيز من تو بلند شو برو در 

با عدد را فهمد مياصلا ن غير عددي كه بيايي مقاله راجع به وحدت عددي و

فهمد وحدت را نمينويسند دارد راجع به وحدت مينويسند يا با عين ميهمزه 

كه با ه هويج است يا ح حوله دارد واقعا خيلي باعث تأسف است كه آن كساني 

كنند و اگر كسي بخواهد در ميخصص نيستند و خودشان را وارد  متوكه متعهد 
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 را ايرسد چرا يك مسئلهميمكين الفن آنها وارد شود فريادشان به ذي العرش 

يگوييد كه بر شما بخندند نه ما بخنديم غير از ما هستند كه افرادي كه چيزمي

خندند ميهم بقيه  ـشود فقط همه  آنهايي كه عمامه دارند نيستميسرشان 

خواهيد انجام بدهيد ميآقاجان شما برويد در فن خودتان تحقيق كنيد هر كاري 

ايد اصلاً انفكاك كرده اين جوري معنا كند شما آيد منظومه خواني ميآخر كدام 

توانيد ميقابل تصور نيست و بينونت عزلت را نبراي شما با خلقش اصلا حق 

البلاغه سندش معلوم نيست آن وقت در هزار گوييد كه نهج مي كنيد فوري معنا

اما فقط بيچاره دهند را ملاك قرار ميتا حرفهاي خودشان نهج البلاغه 

 اگر از ،رودمياميرالمومنين سر چيزهاي فلسفي يكدفعه سند نهج البلاغه از بين 

كنيد فقط در مي به همين نهج البلاغه استناد مطالبرود چرا در بقيه ميبين 

چيزهايي كه اصلا آدم  اجماعبر خلافش هسترسدميلسفي كه  فمطالب

داند بخندد به حال ايشان يا گريه كند علي كل حال اين يك مصيبتي است بر مين

 شما وجود ندارد اگراي در بيان اين حقايق و مطالب ما كه ضابطهميجامعه عل

ه كنيد مطالب را  بگوييد اين را كسان ديگر متكفل هستند به آنها مراجعفهميدمين

از آنها سوال بكنيد شما كه يك صفحه منظومه هم نخوانديد آخر چرا حرف 

 يا 50زني بعد هم در هر خطش به من يك مقاله اي داده بودند تقريبا حدود مي

 صفحه من صفحه اولش را خواندم اصلا تهوعم گرفت رفتم گذاشتم در 60

و پرتهاي اينها بخواهم بكنم علي بايگاني گفتم من بيايم وقتم را صرف اين چرت 

كل حال اين مسئله كه قضيه ارتباط بين ثابت و قديم ذاتي اين مسئله چندان 

توان براي او يك تصويري انديشيد همان طوري كه ما در ميمشكل نيست و 

ارتباط بين معلول و بين علت يك همچنين تصويري را داريم و در هر جا كه 

 معلوليت هم در آن جا محقق شده است و از آن جنيه عليت محقق بشود جنبه
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جايي كه اراده حق اراده متعدد نيست بلكه اراده او اراده واحد است و تعدد اراده 

شود از تعدد مراتب رجحان در علم و در ذات مريد يعني ذات مريد در ميناشي 

هه اي و در يك بريك مسئلهبر  تعلق بگيرد به واسطه رجحان اشيك برهه اراده

خورم به خاطر ميدارم مي من كه اين را برمانند اينكهاين اراده تعلق نگيرد نسبت 

 چرا  شده استاماين كه بعد از نيم ساعت صحبت كردن يا يك ساعت من تشنه

ني نداشت بعد از اين كه  چون در آن جا رجحاننوشيدماول درس كه آمدم اول 

شود مييك مقداري صحبت كردم آن عطش پيدا شد وقتي كه عطش پيدا 

گذرد باز ميگيرد يك مقداري ميشود مريد بر اراده او تعلق ميرجحان پيدا 

 اين است كه غير از اراده ذات حق ردسئله همين است در ذات باري صحبت م

اء آن ذات وجود دارد مگر ما نسبت به آن عين خارجي چه رجحاني در ماور

دانيم يا اين كه نه اراده او را مشروط و مياراده پروردگار را منوط به نفس ذات ن

 خارج از ذات كه چيزي نيست خارج ،دانيمميمعلول سلسله علل خارج از ذات 

از ذات كه حيثيتي ندارد خارج از ذات عدم محض است عدم مطلق است و 

ه اراده ذات بخواهد بر او انطباق پيدا كند و از مرحله محض العدم است تا اين ك

استواء طرفين به مرحله رجحان و احد الطرفين دربياورد و بر اين مسئله اراده 

خارج از وجود كه ما چيزي نداريم كه بر آن اساس در حاليكه ذات تعلق بگيرد 

آيد صبرمياين را خلق بكنم اين مشكل پيش بخواهيم بگوييم اگر من الان اراده 

 اين ، را موخر از خلقت زيد قرار بدهم اين مربوط به چيستوكنم خلقت عمر

و اعتبارات مربوط به اشياء خارج از ذات است مربوط به حيثيات و تعينات 

خارج از مرتبه ذات است در مرتبه ذات كه شما يك همچنين مسئله داريد نفس 

 مابعد ذات كه اصلا اراده ذات اين موجب مصلحت خارجيه است چرا چون

حقيقتي ندارد تا اين كه ذات بخواهد خودش را منطبق بر اين كند بنشيند فكر 
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دهد درست است يا نه اين به خاطر چيست ميكند الان كه من اين كار را انجام 

دهم چون من بايد خودم را با ميبه خاطر اين است كه من اين كار را انجام 

راي نقاط نقص و ضعف هستم كه به واسطه شرايط خارجي منطبق كنم من دا

شرايط خارجي اين نقاط دائما در حال تغير و تبدل است براي تبديل به احسن 

شرايط خارجي وقتي خارجي وجود ندارد ذات خودش را با چه با بايد خود را 

شرايطي منطبق كند درست اين جا است كه نفس اراده اين نفس اراده مساوي با 

ر عالم چه عالم خارج يعني از وقتي كه خدا بود از همان حصول مراد است د

ارجي اين اعيان خ تجلي بود از همان وقت از همان برهه يعني ووقت مجردات 

 سراغ اشيائي كه اينها اشياء متدرج الحصولي كه ما حال بياييمهمه وجود داشت 

 مشاهده الان در اين بستر او قرار گرفتيم و يكي پس از ديگري اينها را داريم

آيد و با عدم يكي حصول ديگري است و با ميكنيم و يكي پس از ديگري مي

 دقيقه معدوم 59 و 7 ساعت 8حصول ديگري عدم آن يكي با آمدن ساعت 

داريم ما آيد اين كه الان يم8ساعت 59 و7شود و با معدوم شدن ساعت مي

 اين چه ارتباطي دارد كنيممي نسبت به آن  حكم به وجودكنيم ياميعدم حكم به 

تحقق هر شيء منوط است به علت تحقق  شكي نيست در اين كه ، اراده مريدبه

آن شيء همان طوري كه در مورد مجردات و مبدآت گفتيم كه به واسطه اراده 

حضرت حق آنها حدوث ذاتي و قدم زماني دارند همين طور نسبت به آن اشيائي 

و متدرج الحصول هستند شما چه كه در خارج جنبه تدرج حصولي دارند 

روز يكشنبه داريم  كه تصوري نسبت به اين مسئله داريد اراده حق نسبت به الان

 ديروز شنبه بوده امروز يكشنبه است ديروز آن ،شكي نداريموجود امروزدر 

 بين اين صحبت ها و آن ودشميصحبتها مطرح شد امروز اين صحبتها مطرح 

 است آن در يك وادي بوده اين در يك وادي است صحبت ها به طور كل فاصله
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اين اراده كيِ بوده آيا و همه اينها به طور كل مستند هستند به اراده حق هستند 

د يعني روز جمعه يك ين اراده روز شنبه تعلق گرفته كه فردا يكشنبه باشا

اي نبود كه روز يكشنبه باشد چون بالاخره امروز هست ما الان همچنين اراده

همه عالم ند دانيم فردا هست يا نه ممكن است فردايي نباشد خدا يكدفعه بزمين

بريزد به هم و ما هم خبر نداريم از اين كه دوشنبه را و همه كرات و كائنات 

آيد ولي در يكشنبه كه شك نداريم كه امروز كه يكشنبه ميآيد يا نميفردايي 

ين احساس را داريم نسبت به است اين اراده بر روز يكشنبه كي انجام شده هم

انيد كه حتما فردا خواهد آمد و حتما دوشنبه با اين خصوصياتش دميفردا شما 

شود نه خبري نداريم حالا دوشنبه را بگذاريد كنار يك ماه ديگر حالا اگر مي

 است يك ماه ديگر خبر نداريم چه مشكلمسئله براي شما به خاطر آن اقترابش 

ر عرض كردم وقتي كه شخص در حال احتضار است خواهد شد يك سال ديگ

شود ميآيد در ذهنش تمام كارهايي كه در اين مدت كرده يك يك خلق نميچه 

كردم اين كار را ميگويد من اين كار را كردم اي كاش نميآيد در ذهنش يعني مي

كردم اين عمل را انجام دادم الان بايد جواب بدهم آن عمل را مينكردم اي كاش 

 بوده ،آيد در ذهن بوده يا نبودهميانجام ندادم الان بايد جواب بدهم اينهايي كه 

آيد پرده از جلوي چشم ميفبصرك اليوم حديد همين كه جناب عزرائيل 

شود حالا بفرما بيا حساب و كتاب پس بده اين فبصرك اليوم حديدميبرداشته 

و همه اينها با نفس معيت و شود همه چيز بوده مي الان فقط پرده برداشته يعني

كرد اگر اتحاد نداشت مياتحاد داشته اگر اتحاد نداشت كه به خاطر شما خطور ن

آمد پس اين اتحاد داشته همراه با اين نفس هي جلو آمد جلو آمد تا ميكه الان ن

ه او از او غافل فوت است همه اينها بوده گرچلحظات رسيد به حالت احتضار كه 

قي كه در عالم است روز شنبه روز يكشنبه اراده حضرت حق بوده اين حقاي
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نسبت به روز يكشنبه كي بوده عصر غروب روز شنبه اراده پيدا كرده كه فردا 

يكشنبه باشد يا نه اين اراده در روز شنبه بوده اين اراده در روز جمعه بوده قبلش 

ه چهارشنبه بوده كه اي خواهد آمد اين ارادكه شنبهاين اراده در روز پنجشنبه بود

يكشنبه خواهد آمد اين اراده شنبه بوده قبلا بوده هفته پيش بوده سال پيش بوده 

صد سال پيش بوده مافوق زمان بوده وقتي كه اين مجردات را خدا خلق كرد در 

آن موقع بوده براي شيء متدرج الحصول روز شنبه تاريخ دوم جمادي الثاني 

ين جلسه اراده حضرت حق بوده پس از وقتي كه  در قم مدرسه فيضيه در ا1431

 بوده 1431وم جمادي الثاني كرده اراده او براي روز يكشنبه دميخدا خدايي 

 اين صورت علميه تحقق خارجي روز شنبه يوم الاحد به قدم ذاتي ذات يعني

حق حدوث ذاتي داشته به قدم ذاتي ذات حق از وقتي از آن زماني كه ذات حق 

ز يكشنبه هم بوده چون اراده او تعلق گرفته است براي روز يكشنبه بوده اين رو

شود بين اراده و بين مراد تخلف حاصل بشود ميحالا صحبت اين جا است آيا 

ولي روز يكشنبه اي نباشد پس يعني اراده حق تعلق گرفته باشد بر روز يكشنبه 

ماني تعلق گرفته حق در قدم زگوييد اراده ميبه چه تعلق گرفته شما كه داريد 

شود بين آن اراده و بين مراد تخلف باشد يعني مياست به حدوث يوم الاحد آيا 

خدا بيخود اراده كرده خدا يك اراده كرده ولي ممكن است حوادث و خلايق و 

به جاي يكشنبه اصلا دوشنبه بيايد يكشنبه از شنبه ها باعث تخلف شدند وپديده

پس اين هم كه مستحيل است اي باشد نين قضيهشود يك همچميجلو افتاد اين 

تحقق يوم الاحد به نفس اراده حق يوم الاحد متحقق شد اين تحقق چيست اين 

قبل از يوم السبت يعني يوم الاحد پس از يوم بت است نه است پس از يوم الس

يوم الاثنين بعد اليوم الاحد متحقق بالاراده  الازلي يعني در اراده بت متحقق الس

 مگر هر چه كه من هست بايد ؟بينيمميمن كه نچرا زلي يوم الاثنين متحقق شد ا
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است با استعداد و با قابليت محدود براي ميمن ببينم نخير چشم بنده يك چش

 نه اين كه يوم الاثنين با يوم الاحد در يوم الاحدخودش ببينيد يوم الاثنين بعد 

ني يك روز قبل يوم الاثنين يعني اين جا يكسان است يكسان نيست يوم الاحد يع

يك روز بعد اينها يكسان نيست ولي صحبت در اين است اراده بر يوم الاثنين آيا 

متأخر بوده است از اراده بر يوم الاحد يا در عرض هم بودند يكي بود اصلا در 

عرض هم معنا ندارد يعني اين طور نبوده كه بنشيند بگويد كه اول من يوم الاحد 

يانات خارجي حالا بعد  كردم با اين خصوصيات واين مسائل و اين جررا درست

 بوده يا نه به يك اراده گفت احد و اثنيت و ثلاث و اربعاء و اينگونهيوم الاثنين

خميس و جمعه و اينها همه اينها مترتبا بر يك اراده خلق شد و اراده بر او تعلق 

ه مشخص است ديگر از اين گرفت و در مقام انشاء تنجز پيدا كرد كدام بود

شود گفت كه نفس باري تقدم و تأخر اراده در او معنا ندارد كه يك ميتر نواضح

روز اراده بكند و يك روز نكند اراده دوم در مقام جهل است در وقت اراده اولي 

ولي در مقام اراده اولي اراده ثاني اگر حضور داشته باشد نفس همان اراده است 

.نيست دو تا پس ديگر

گفت اين كيف را به مي يك بنده خدايي بود اين با يك كسي داشت معامله كرد 

م هدمييك هفته نشد تا يك ماه  تا دهم اگرمن بفروش تا يك هفته پولش را مي

دهم ولي اگر يك هفته مي اين را من تا يك هفته ، از اول بگو تا يك ماهگفت

س از اول عقد معامله رفته روي يك ماهه حالا شما دهم پميجور نشد يك ماهه 

آوري اين كه ذات باري اراده اش مي بنگاهيش را درشكلگويي داري مياول 

داند كه ميتعلق گرفته بر يكشنبه در همان وقتي كه اراده بر روز شنبه است آيا 

 اين دانستن  اگر ميداندديگر هيچداند نداند مياي هم خواهد آمد يا نروز يكشنبه

 تا اراده بر از كجا آمده قبل از اين كه ذات باري ارائه كند اين علم از كجا آمده
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 اين علم نيست علم بر مراد آيا ممكن است براي انسان محقق بشود انشاء نباشد

 انجام بشود تاد مترتب بر اراده بر مراد است بر مراد مريشود علم مينه محقق ن

 كه هنگاميكند نسبت به اين امر خارجي وميلم پيدا وقتي شد آن وقت انسان ع

گيرد ميامر معدوم است علم به چه تعلق بگيرد علم كه به امر معدوم تعلق ن

باري بر تكون يا معلوم معدوم كه ما نداريم يك چيز معلوم معدوم باشد پس علم 

ين يوم  الباري بتكوىقٌ لعلمه بتكون يوم الاحد و ارادبت مساوبر تكوين يوم الس

بت بيوم الاحد و هلم جرا بنابراين تمام اشياء السبت مساوقٌ بنفس الاراده بيوم الس

ني خارجي مكاني و زماني و متدرج الحصول به نفس اراده باري متحقق بودند يع

گيرد بر مدعا همان طور در نفس ميراده تعلق همان طوري كه علم باري بنفس ا

 خارجي گرفته است اين كيفيت ربط بين حادث اراده واحده اراده تعلق بر اشياء

تر اين حلقه را به تر و سليسكنم ديگر از اين راحتميو بين قديم است خيال ن

هم پيوست داد كه چگونه اينها به نفس اراده وجود داشته منتهي ارتباط حادث با 

آييم خود را در محدوده زمان ميقديم از مشكلترين مباحث فلسفي است ما اول 

خواهيم اين مكان و زمان را با اين طرز تفكر ميكنيم بعد ميو مكان محبوس 

مجردي كه مافوق زمان است دانيم نميكنيم ميمرتبط كنيم به مافوق زمان گير 

در ايش اين است كه به طور كلي اصلا  پس معنزماني بشوديكدفعه برگردد 

يت عليه در تغيير و تبدل  نفس همان حيثيا مكاني وجود نداردمسئله تجرد زماني 

خودش در ثابتات همان موجب تغيير و تبدل خودش است در چه در عالم 

يعني عليتي كه آن عليت باعث شده است كه روز و چه در عالم ثابتات شهادت 

اگر شنبه برود و روز يكشنبه بيايد در عالم ثابتات كه در آن جا محفوظ است و 

كنيد همان سلسله مياحده شما همه را مشاهده به يك نظره وچشمتان باز بشود، 

 مشخص است  وعليت بروز و ظهورش اين است كه يكي پس از ديگري بيايد
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تا آن صورت مترتب بر آن صورت نباشد يكشنبه هم كه مترتب بر شنبه نخواهد 

 اشكال تازه از اين ،بينيد مترتب بر شنبه استميشد پس اين كه شما يكشنبه را 

 اين مسئله را در علتش تفحص كنيد نه در اين كه يكشنبه الان جا است بايد

 چگونه در آن جا پس صورت علميه و عينيه يكشنبه و اينكهمتأخر بر شنبه است 

متأخر از شنبه است با وجودي كه آنها ثابت است آن تأخري را كه در آن صورت 

شما اسم آن را بينيد آن تأخر در صورت خارجيه به اين كيفيتي است كه ميعلميه 

 اگر در در حاليكهگذاريم ميمنتهي در آن جا زمان نكند بروز ميزمان گذاشتيد 

 اگر قرار است زمان باشد  يعنيشودميآن جا زمان گذاشتي ديگر مشكل برداشته 

خب در آن جا هم باشد همين كه در آن صورت مثاليه و صورت برزخيه و در آن 

خواهد شد زيرا يكشنبه باشد اين قضيه واقعي صورت ملكوتي بايد شنبه مقدم بر 

تواند نيز بر اقتضاي طبيعي كه خواهد بود و حتي جبرئيل هم نمي علم ربوبي در

 خدا ، متناقضين استجمع بينخواهد بود ومحال تقدم و تأخر را تغيير دهد و 

نان و الاّ اگر رتبه آتواند دو را مقدم بر يك كند مقدم يعني با حفظ رتبه ميهم ن

چرا كه و نه با حفظ رتبه دو مقدم بر يك بشود كند، نيز جابجا شود فرق مي

ي دارند نسبت به اينمستحيل است صور علميه مثاليه و برزخيه كه جنبه علّ

 اين صورت موخر ،ند اين صورت مقدم استحقايق خارجيه اينها هم همين هست

ر اين صورت  اين صورت چهارم است همين طو، اين صورت سوم است،است

گوييد چرا در مي هشتم است چرا شما در آن جا زمان ن، هفتم،پنجم است ششم

 نه اين اشكال ندارد كه باشد گوييد كهميگوييد چرا در آن جا ميآن جا مكان ن

رود در ميچطور اين جا اشكال دارد آن جا اشكال ندارد چطور آن شخص 

بيند در حالتي كه هنوز ميبيافتد خواهد يك ماه بعد اتفاق ميخواب حقايقي كه 

ام برسد كه در روز سي ام كه يك بايد رد كند تا به صورت سيسي تا صورت را 
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گوييد كه زمان ميافتد چطور اين جا نميماه بعد از اين است چه قضيه اي اتفاق 

است چطور در اين جا مستحيل است وجود صورت سي ام قبل از تحقق صورت 

 و هشت و اينها ولي در آن جا اشكال ندارد اگر اشكال بيست و نهم و بيست

ندارد آن جا هم بايد بگوييد اشكال ندارد اگر اشكال دارد آن جا هم بايد اشكال 

بيند نه به خيال درست ميآيد و درست هم ميداشته با شد اين كه الان شخص 

ن صورت مثاليه ي كه هماعلّكند به همان جنبه ميمسئله ارتباط پيدا يبه جنبه علّ

است كه پشت نوبت ايستادند كه يكي يكي بيايند و اظهار وجود كنند و خودشان 

را نشان بدهند در اين عالم اعيان و عالم شهادت بيايند خودشان را نشان بدهند 

شود ميكند و از اين صورتي كه الان روز شنبه است منتقل ميآن كسي كه عبور 

آيد از اين ميشود كه اين مياي براي او حاصل دهبه شنبه چهار هفته بعد چه پدي

دارد ميام پايش را برانده تا اين كه برسد به معلول سيمعلولي كه الان سي رتبه م

بيند يا ميافتد اين را اصلا نميگويد اين اتفاق ميام گذارد روي رتبه سيمي

ه يك قضيه بنيد دو جور است گاهي اوقات انسان فقط بميبيند يا اصلا نمي

مثال گاهي اوقات به آن سلسله كه به آن جا و كند در برزخ مياطلاع پيدا 

كند يك وقتي انسان اطلاع مياطلاع به همه آن كند ميرسد به آن اطلاع پيدا مي

آيد يك وقتي اطلاع ميكند فرض كنيد كه اين بچه يك ماه بعد به دنيا ميپيدا 

 قبلش هم اطلاع پيدا  بهچه درست شدهكند كه هشت ماه پيش اين بميپيدا 

كند فرض بكنيد كه تشكل او الان براي او مجسم ميكند هشت ماه را سانسور مي

شود كه الان اين انعقاد پيدا شد يا اين كه يك ماهي كه مانده تا موقع ولادت مي

رود سر ولادت كه اين در روز فلان متولد شد يك ميكند يكدفعه ميسانسور 

ر رحم مادر اين حالت را دارد  كه اين جنين الان دببينيدمكن است وقت نه م

پايشاش رفته بالا بيند نه اين كلهمي آن جا است فردا پايشاش اين جا است كله
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بيند آن طرفي رفته رگ ميميبيند نه اين طرفي رفته چهارميآمده پايين پس فردا 

كند اينها همه حالات ميه آن جاست آن مشيمه اين چيزهايي كه همه را مشاهد

گويد تو از كجا مي آن جا است ، كله ني نيكله بچهفردا گويد ميلذا به مادرش 

بيند اين كه تا حالا داشت اين ميگويد حالا ببين فردا يكدفعه مادر ميداني مي

گويد تو از كجا فهميدي خب ميزند ميشكم اين طرف حالا زد ميطرفي كله 

آيد پايين مياش گويد خب پس فردا كلهميبينم پس فردا من ديدم خب بگو ب

رود هوا عجب برو زود به بابايت بگو كه وقت بگيرد براي ميدانم پايش مين

بيند ولي اين دارد ميآيد آن مادر نميآقازاده يا خانم كاكل زري اين دارد در

 نيامده بيند هنوز كه يكشنبهميبيند از كجا دارد ميبيند اين كه دارد مي

تخلف مشاهده: تلميذ

عوضي ديده : استاد

 در واقع نبودهينيع: تلميذ

نخير: استاد

ميرند در عالم مثال علت بالا را يك بار فرموديد آنهايي كه مي: تلميذ

كنند كه باز ممكن است تغيير كندمشاهده نمي

بله : استاد

 گرفته و در عالم مثال يك حقيقتي تحقق دارد به علتش تعلق: تلميذ

متحقق شد و بعد از آن علت تغيير كرده آن شئ رفته جاي ديگر

 همين است مسئله بدابله همه صور همين است ديگر اصلا مسئله : استاد

عليت همين است اينها كه در مثال عرض كردم اين جنبه تودرتويي كه دارد همان 

ند اظهار نظر كند مسائل نتواو شود كه انسان نتواند نسبت به آن حوادث ميباعث 

شود از مثال و برزخ آن عليت اخيره متصله به عالم شهادت ميآن چرا كه انجام 



71222مجلس / اسفار

است آن منظور بنده است يعني همان آن حيثيتي كه در مرتبه عليت به تكامل 

رسد و بعد از تكاملش تكامل او مساوقٌ للوجود الخارجي آن منظور بنده است مي

كند آن هم هزار تا ميين جا برسد چه مراتبي طي اما اين كه علت خودش تا به ا

كل اين سلسله عللي بدا دانم مينعلل  خود عالم سباتتو درتو دارد خود عالم ا

كه در خارج هست و اينها هر كدامشان تأثيرگذار هستند در اشياء خارجي اينها 

،هاقساوت،هاغضب،ها محبت، مردم آزاريها،هاهمه كه بيكار نيستند صله رحم

 تضارب و در عالم تصادف منشأ يك اثري م هر كدام از اينها در عالهالطف

رسد به آن علت أخيره و تحقق علت اخيره مساوق ميهستند تا اين كه مسئله 

بيند اگر مياست با  تحقق آن شيء خارجي بنابراين آن چه را كه يك شخص 

ر خارج هم تحقق پيدا اطلاع پيدا كرده باشد بر آن علت أخيره لامحاله اين د

خواهد كرد اگر نه اطلاع پيدا كرده بر يك صورتي اما پشت آن صورت آن علت 

 يك صورت ديگر بيايد به جاي اين بنشيند كه آن بشود علت قرار استاخيره 

آيد يعني يك صورتي تحقق دارد اما هنوز مياخيره آن جا است كه اشتباه پيش 

 تحقق خارجي ندارد آن صورت و بايد ، تحقق برزخي دارديستعلت اخيره ن

شود قرار است يك ميبراي تحقق خارجي اين تبديل به علت اخيره بشود ن

آيد آن را تبديل به علت ميگذارد آن ميمسئله اتفاق بيافتد حالا بر اثر تأثيري كه 

كند يا مثلا قرار است كه اين بچه زنده متولد بشود يك كاري انجام مياخير 

آيد چرا چون اين عمل ميافتاد بچه مرده به دنيا ميواقعه اتفاق شود يك مي

د اين مسئله وبايست انجام بشميبايست انجام بشود اين كار خلاف نمين

بايست انجام بشود آن آمد اين حيات طفل را كه در هنگام تولد بود كنار زد مين

ت بچه به دنيا تبديل كرد به علت اخيره و بين نفس و بين بدن او فاصله انداخ

آيد درست اين قضيه اين مسئله هم همين است يعني ميآيد بچه مرده به دنيا مي
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افتد ميبيند روز شنبه يكشنبه دوشنبه همين طوري دارد اتفاق ميوقتي كه انسان 

بايد ببيند اين شنبه و يكشنبه و اينها در مثال اتفاق افتاده در مثال و در برزخ اتفاق 

بيند در ميرود به صورت ثابت مياز ديگري منتهي در مثال كه افتاده يكي پس 

آن جا زمان نيست در آن جا بر حسب قدرت روحي و قدرت نفسي كه دارد همه 

بيند ميبيند روز شنبه اين قضايا هست در عين اين كه اينها را ميبيند ميرا با هم 

كند روز پنجشنبه را ميدر روز شنبه همراه با آن روز دوشنبه را هم روز مشاهده 

كند اين طور نيست در عالم مثال كه اول ببيند اين ميهم  همراه با آن مشاهده 

افتد حالا سرش را برگرداند بعد ببيند يكشنبه چه مياي اتفاق روز شنبه چه قضيه

مسائلي است بعد اين جا هم دوشنبه با نفس اطلاع بر يوم الاحد يوم الاثنين هم 

نسان مشاهد خواهد بود يوم الثلاثا هم براي اينها مشاهد خواهد در آن جا براي ا

بود و اين احتياج به تدرج زمان ندارد چون اطلاع بر آنها ا طلاع بر مجردات 

است اطلاع بر مجردات كه پس و پيش ندارد مثل اين كه شما در يك وهله من 

نشان دهم ولي يكدفعه يكي يكي به شما مييكدفعه يك پنج به شما نشان 

خواهد ولي يكدفعه همين كه ميدهم اين يك دو سه چهار پنج اين زمان مي

دهم در يكدفعه نشان دادن شما كدام را زودتر ديديد شما ميهست يكدفعه نشان 

اين را زودتر ديديد يا اين را هيچ كدام همه را به يك لحظه مشاهده كرديد در 

ر عالم مثال است مثل اين حالتي كه يكي متأخر بر ديگري است آن چه كه د

ماند شنبه يكشنبه دوشنبه همه را يكدفعه شما چه مشاهده مياست مثل پنجه من 

بينند سه را ميبينند دو را نميكنيد بعضي ها چشمشان ضعيف است يك را نمي

كنند پس اين مسئله هم بنابراين روشن شد ميبينند فقط يكدانه را مشاهده مين

 بين قديم ما بايد ارتباط برقرار كنيم و حادث عبارت كه چگونه بين حادث و

است از آن چه را كه در اين جا هست عبارت است از حدوث ذاتي و قدم زماني 
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ما اصلا حدوث زماني نداريم چيزي به عنوان حدوث زماني وجود داشته باشد 

كه در يك زماني نباشد نبودي نيست از ديد ما مخفي است از ديد ما خيلي 

 مخفي است خيلي مسائل از ديد ما مخفي است الان اين كه در خيابان چيزها

روند مينشينيم از ديد اينها مخفي هست ولي الان هست ماشين ها دارند مي

ها باز هستند از ديد ما  مغازه،فروشدمي دستفروش دارد ،كنندميمسافر سوار 

همين مخفي است ولي هست در زمان هم هست در مكان هم هست اين هم 

روز دوشنبه كه فردا هست الان هست از ديد ما مخفي است چشمتان طور است 

زمانيبينيد اين به قدم ذاتي و زماني و حدوث ميرا باز كنيد ببينيد باز نكنيد ن

ارتباط ندارد پس تمام اشياء خارجي به قدم ذاتي پروردگار اينها حدوث ذاتي 

ساوقٌ لقدم ذاتي ذات حضرت احديت دارند يعني حدوث ذاتي اشياء زماني اين م

پس تا برهه اي كه آن ذات متصف به قدم ذاتي است روز شنبه و روز يكشنبه و 

روز دوشنبه هم در همان مرحله تعين وجود داشته در همان جا وجود داشته لذا 

:   فرمايدمي

اين همه عكس ومي نقش مخالف كه نمود 

يك فروغ رخ ساقي است كه در جام افتاد

حافظ به اينجا رسيده و ما نرسيديم يك فروغ و دو تا فروغ نداريم اين 

و نقش مخالف يعني چه يعني كل آن چه كه در عالم مجردات همه عكس مي

است و كل آن چه كه در عالم چيست در عالم كون و فساد است و به عبارت 

ما نداريم زماني ديگر نداريم تدرج و غيرتدرجي ديگر اصلا كون و فسادي ديگر 

نداريم تأخر و ترتب داريم ولي تدرج به عنوان عدم نداريم كه بر آن چيزي 

مترتب بشود همه چيز به يك  اراده حق داراي قدم زماني و داراي حدوث ذاتي 

.است 



71225مجلس / اسفار

حركت هم منتفي است .... :تلميذ

يت واقع خودش ديگر حركت حركت از ديدگاه ما است ولي به حيث: استاد

نداردمعنا 

اميرالمؤمنين نگران زمان شهادت است در حالي كه پس چرا : تلميذ

حقيقت براي او مكشوف است

بالاخره به آن رتبه رسيدن اين خودش جزو اين برنامه است چطور : استاد

داند كه  خب اين كه مياذان بگويدپيغمبر مترصد وقت نماز است كه بلال بيايد 

ور و وجود در اين بستر اقتضاي انتظار براي خود اين همين حضآيد ديگر مي

بايد ما تا به كجاها برويم برسيم تا معني هست كند همچنين مسائلي تجدد را مي

 يك شعر ابن فارض يك ، يك شعر حافظ را بفهميم،يك شعر مولانا را بفهميم

سكرنا بها من يب مدامتا  لي ذكر الحب شربنا عتشخيص بدهيمشعر عرفا را بتوانيم 

.فرمايد همين را مي. قبل أن يخلق الكرم


